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پرونده

یــن  یــن عوامــل خطرآفر یکــی از مهم تر
بــرای خانواده ها »ســطحی نگری« اســت و 
مهم ترین عامل ســطحی نگر شدن بشر در 
ایــن دوران غلبه محتوای زرد و همیشــه در 
دســترس فضــای مجازی اســت که تمرین 
تفکــر و تحلیــل عمیق را از انســان ها گرفته 
اســت. خانواده ای که با هر دین و اعتقادی 
به پذیرش عنصری به نام »دوســت پســر« و 
»دوســت دختر« در فضای خانواده رســیده 
است یعنی به تبعات رابطه دو غیرهم جنس 

ج از تعهدات رسمی نگاه سطحی دارد. خار
»نظــم« در اســتفاده از محیــط مجــازی 
یکــی از بهتریــن راه حل ها بــرای کنترل این 
فضاست. جوان و نوجوانی که  با راهنمایی 
والدیــن برنامــه منظمــی در اســتفاده از 
فضــای مجازی برای خــود تدارک می بینید 
یــک گام از دیگــران جلوتــر اســت. چنیــن 
کــرد نــت  کــه اراده  شــخصی هرســاعتی 
خــود را روشــن نمــی کند، بــرای چک کردن 
پیام رســان ها ساعت مشخصی را در طول 
شــبانه روز مشــخص مــی کنــد. این چنین 
نوجوانــی اولا بــااراده و جدی رشــد می کند 
ثانیــا فضــای مجــازی را تحت اختیــار خود 
درمی آورد و نه خودش تحت اختیار فضای 

مجازی قرار گیرد.
امــروزه متاســفانه بســیاری از نوجوان ها 
تفاوت قائل می شوند میان فضای مجازی 
و فضــای حقیقــی. مثــلا در فضــای حقیقی 
حجاب می کنند و در فضای مجازی حجاب 
را کنــار می گذارنــد. ایــن در حالی اســت که 
مســلما حفــ� پوشــش شــرعی در منابــع 
دینــی مــا مقید به فضای حقیقی نیســت و 

در مجازی هم لازم الاجراست .
نکتــه اساســی در ایــن میان  این اســت که 
وقتــی نوجــوان »لــذت« گنــاه را »شــهود« 
می کند و نمایش دادن زیبایی هایش برای 
او لــذت »جلــب توجه« و »منزلــت و اعتبار 
اجتماعی«(ولــو بــه خیال باطــل خودش) 
می آورد، نمی توان با صرف »بیان« و دستور 
حکــم فقهــی او را از ایــن لذتــی که بــا تمام 
وجــودش می چشــد بازداشــت. اینجا باید 
کار ســلبی و ایجابی ما هم شــهودی باشد 
مثــلا این حکم فقهی وجــوب حف� حجاب 
بازفرآوری شــود. یعنی هم گناه و ضرر ترک 

حجــاب باید بــا تکنیک های هوشــمندانه 
برایــش بــه »تصویــر« کشــیده شــود و هم 
لــذت و منافــع حف� حجــاب را باید به جان 
نوجوان چشــاند. کســی که منفعت و ضرر 
را با عمق جان چشید و شهود کرد مسلما 
به حکم فطرت از منفعت تبعیت می کند و 

از ضرر دوری.
کــه بــا فهــم عمیــق از  شــخصا معتقــدم 
اتفاقات زندگی، نظم، برخورد هوشمندانه 
با آســیب ها و یافتن جایگزین صحیح برای 
آنهــا ، می تــوان تــا حــد زیادی ایــن فضای 
مجازی را که از آن گریزی نیست ، مدیریت 
کرد. می دانیم که مسائل مربوط به فضای 
مجــازی اختصــاص بــه نظــام اجتماعــی و 
کــم بر نظام  فرهنگــی دارد. هنجارهــای حا
اجتماعــی بــا ابــزار تعهــد، عاطفــه و حس 
تکلیــف مــورد احتــرام و عمل اســت(مثل 
احترام به سالمندان). برخلاف هنجارهای 
حقوقــی کــه با ابزار الــزام آور و حس ترس از 
مجازات(مثل قوانین راهنمایی و رانندگی) 
گر آنچه  مورد احترام و عمل واقع می شود. ا
مــا آن را بی بندوبــاری در فضــای مجــازی 
می خوانیــم تبدیــل بــه هنجــار اجتماعی 
بخشــی از جامعــه شــود، نمی تــوان صرفا 
بــا ابــزار قانونی جلــوی آن را گرفــت. اینجا 
نیازمنــد »توافق بــر انتظارات« (مثل رابطه 
عفیفانه در فضای مجازی) است. از طرفی 
برای »توافــق برانتظارات« اجماع فرهنگی 
نیاز اســت یعنی وجود یک حداقلی از فهم 
و ارزش های مشــترک. تا امروز ساده ترین 
و راحــت تریــن نــوع برخــورد مســوولان با 
فضای مجازی برخورد ســلبی بوده اســت. 
درحالی که آنها مو�فند درمسیری که گفته 
شد الگوهای فرهنگی که نیازها و انتظارات 
فــرد را تامین می کند(مثل رابطه پوشــش 
و منزلت اجتماعــی) به عنوان تولیدکننده 
محیط و فضای نهادی(مثل قانون حجاب) 
قــرار دهنــد تا میــان فرد و نهادهــا انطباق 

به وجود آید.

دکتر بهنام طا�بی طادی

ی� برخورد هوشمندانه عــادت کــرده ایــ� �ند و�تــی روی ی� خبر تمرکز کنی�. هی دربــاره آن باه� �رف 
بزنی�. ب�د که از ت� و تاب افتاد اص� یادمان برود که �ه بود. این طوری اس� که 

خی�ی را�� فراموشمان می شود همان �رف ها و دوباره ب�د از �ند و�� با 
ماجرا�� نو، �واسمان می آید سر جای خودش و می گو�ی� ای دل �اف�، 

گرامی را هنوز باز نگه  یاد ف�ن ماجرا افتادم. پرونده پسر و دو دختر ایسنتا
داشته ای� برای این که �ود همه �یز یادمان نرود.

یکـــی از ســـری هـــای پایتخـــتِ نمی دانـــم چنـــدم دســـت و پـــا کردنـــد.
لـــی  و می کنـــد  ر  کا چـــه  و  ســـت  کجا ن  بیـــ� نـــم  ا نمی د لا  حـــا
حســـم می گویـــد از آن ســـال های نوجوانـــی اش شـــاید خیلـــی 
کچلیـــک هـــم نـــدارم. بـــه خوشـــی یـــاد نکند.راســـتش خبـــری از 
نمی دانـــم تـــوی محلـــه شـــان بـــه واســـطه دیـــده شـــدنش چـــه 
در فضـــای مجـــازی چـــه درقـــاب تلویزیـــون، هنـــوز بـــرو بیایـــی 
دارد یانـــه امـــا دل نگـــران ســـال های پســـاهمایونی هســـتم.

کـــه همایـــون فلاحـــیِ چشـــم رنگـــی بخواهـــد تـــوی جلســـه  ی  روز
گاز بزنـــد، زمـــان و زمانـــه  خواســـتگاری ناپل�ونـــی آردی را بـــا خجالـــت 
ـــا دیـــده شـــدن بـــه قیمـــت  کـــه او نوجوانـــی اش را ب قـــرار اســـت ب�ذیـــرد 
تولیـــد محتـــوای مبتـــذلِ چشـــم و گـــوش بـــاز کـــن و فحـــش خـــوردن  پـــر 
ـــه  ک ـــری  ـــدرِ دخت ـــا پ ـــت؛ ی ـــده اس ـــگاری ش ـــر عادی ان ـــن ام ـــرده و ای می ک
دل همایـــون را بـــرده قـــرار اســـت از پســـر مُزَلّفـــی کـــه تعهـــد را نیاموختـــه 
بترســـد و دســـت دختـــرش را نگـــذارد در دســـت های مردانـــه همایـــون.

همایون۲۰سال دیگر سرش بالاست یا پایین؟
اصلا همایون قرار است چه کاره شود؟

ـــه و  ـــوی کوچ ـــت ت ـــک وق ـــه ی ک ـــد  ـــت باش ـــ�ن ناراح ـــل بی ـــت مث ـــرار اس ق
دانشـــگاه باانگشـــت نشـــانش بدهنـــد و مصاحبه هـــای کاری را یکـــی 
ــاده  ــار افتـ ــر از ارزش و اعتبـ ــم دیگـ ــورد هـ ــن مـ ــا ایـ ــود، یـ ــی رد شـ یکـ
گـــرم؟! اســـت و رفیقـــش می زنـــد روی شـــانه اش و می گویـــد: دمـــت 
بیـــت او  قـــرار اســـت بـــا پـــدر و مـــادرش بـــه عنـــوان متولـــی تر
ی بکنـــد؟ بیتـــی اش چـــه رفتـــار و همچنیـــن متولـــی پیـــ� بی تر
کـــه ذهنـــم را  و ســـوال پشـــت ســـوال و حـــرف پشـــت حـــرف اســـت 
کـــه اصـــلا مـــا چقـــدر همایـــون بـــا �اهـــر  کـــرده اســـت کوره؛همیـــن 

اتوکشـــیده عوام پســـند داریـــم؟!

 روزگارِ  پَسا هُمایونی

عــادت کــرده ایــ� �ند و�تــی روی ی� خبر تمرکز کنی�. هی دربــاره آن باه� �رف 
بزنی�. ب�د که از ت� و تاب افتاد اص� یادمان برود که �ه بود. این طوری اس� که 

خی�ی را�� فراموشمان می شود همان �رف ها و دوباره ب�د از �ند و�� با 
ماجرا�� نو، �واسمان می آید سر جای خودش و می گو�ی� ای دل �اف�، 

فضای مجازی که تعداد این آدم ها خیلی بیشتر است. 
تقریبــا هــرکاری که به ذهن آدم می رســد و نمی رســد از 
آنها ســر می زند. ولی آنها یادشــان رفته است که پلیس 
فتــا حواســش جمع اســت و این کارهایــی که می کنند 

خیلی هایش مصداق جرم!

ی� و خشن سر
شاید با خودتان بگویید خب چطوری است که این روزها 
تعــداد مجرمان فضای مجازی خیلی بیشــتر از فضای 
حقیقی شده اســت. این شــما و این ســه دلیل خیلی 

ساده و منطقی برای این ماجرا:
الف) ســرعت دسترسی: مفهوم متعارف زمان و مکان 
در دنیای مجـــازی دچـــار تحـــول شـــده است. یکـــی از 
معیارهـــای کنــدی وقــوع پدیــده بزهکارانــه در جهان 
واقعــی فاصلــه فــردی کــه قرار اســت آن جــرم را انجام 
دهــد بــا محــل وقوع جــرم و هدفی اســت که بــرای آن 
اقــدام به کاری می کند. ولی ســاختار فضای مجازی به 
شــکلی اســت که در آن لازم نیست میان این سه عنصر 
نزدیکــی وجود داشته باشــد. یعنی ممکن اســت طرف 
در یک کشــور بنشــیند و جرمی در کشــور دیگر مرتکب 
شود. یک جورهایی انجام جرم در فضای مجازی باعث 

صرفه جویی در مکان و هزینه هم می شود. 
ب) ناشناخته بودن: ته ته پنهان شدن و استتار دزدها 
در فضــای حقیقــی، اســتفاده از جوراب زنانــه بود برای 
پوشــاندن صــورت. ولی در فضای مجــازی به راحتی با 
ایجاد صفحات دروغین و ناشناس، اقدامات مجرمانه 
انجــام می شــود. خلاصــه شناســایی مجــرم در فضای 

مجازی سخت است ولی یادتان باشد محال نیست.
ج) حجــم جرایــم: شــما فــرض کنیــد همــان ماجرای 
دزدی، به جز وقتی که به یکی از بانک های معتبرمان در 
روزهای تعطیل دستبرد می زنند، در سایر موارد دزدها 
نمی تواننــد میــزان زیــادی پول یا طلا یــا هرچیز دیگری 
را جابه جــا کننــد. ولــی دزدی در فضــای مجــازی تقریبا 

محدودیت ندارد. 

به همین سادگی
خیلی ها فکر می کنند همه اشتباه ها برای دیگران است 
و خودشــان هرگــز دچــار جــرم نمی شــوند. ولی فضای 
کثر ما یک مجرم درون داریم. شاید  مجازی نشان داد ا
بــد نباشــد خیلــی اوقات ســری بــه کتاب هــای قانون 
بزنیــم و ببینیــم رفتارها، حرف هــا و خلاصه زندگی مان 

چقــدر مجرمانه اســت. مثــلا در مــورد محتواهایی که 
یم و عین خیال مان  در صفحــات مجازی خــود می گذار
هم نیســت. لابد چشــم مان را دوخته ایم به یک تعداد 
گر و فکر می کنیم خب آنها  اینفلوئنسر و سلبریتی و بلا
این قدر وضع شان خوب است و هرکاری دوست دارند 

می کنند. مگر ما چه کم داریم؟!
برخی از جرم هایی که در تولید محتواهای مجازی خیلی 

زیاد مرتکب می شوند را ببینید:
۱- اشاعه فحشا و منکرات 

۲- تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و 
فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی  
۳- انتشــار، توزیــع و معاملــه محتــوای خــلاف عفــت 

عمومی (مبتذل و مستهجن) 
۴- تحریک، تشــویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به 

دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل
ی از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر  ۵- استفاده ابزار
و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلی� تشریفات 

و تجملات نامشروع و غیرقانونی
۶- محتوایــی کــه تحریک، ترغیب، یا دعــوت به ارتکاب 

جرم می کند
۷- انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به 

اعمال خشونت آمیز و خودکشی 
۸- تبلیــ� و تروی� مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان 

و حتی سیگار

پرونده ای با انتهای باز
گرامی و دو دختــر  کــه تکلیــف پســر اینســتا هنــوز 
همراهــش معلــوم نشده اســت؛ ولــی منظــور مــا از 
پرونده باز این اســت که اولا حواس مان باشــد ما هم 
گاهــی خیلــی از ایــن فضــای مجرمانه دور نیســتیم و 
این که در اتفاقات این چنینی خیلی از ماهم مقصریم. 
مثلا در اشــاعه آن. یا در تشــویق کردن به ادامه آن با 
یک لایک ســاده. البته مثل همیشــه مــوارد، حرف ما 
این اســت که چرا دانه درشــت ها را متوقف نمی کنند؟ 
چــرا فضای مجــازی این قدر بی در و پیکر شده اســت. 
گرچه شــاید خودمان جزو همان ها هم باشــیم که تا 
صحبــت از قانــون صیانت از فضای مجازی می شــود 
بحــث را بــه حاشــیه می کشــیم کــه نکنــد بازار کســب 
درآمــد و خیلــی از ارتباطات مــان را از مــا بگیرنــد و 
چشــم مان را روی اتفاقاتــی مثــل ماجرای پادشــاه و 

ملکه هایش می بندیم. 


